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کوتاه از ۱۰ مهمان چارده در ایام فاطمیه

گوهر شعرتان را پای هر کسی نریزیدگوهر شعرتان را پای هر کسی نریزید
استاد غلامرضا سازگار در برنامه چارده تلویزیون همشهرى از جایگاه شاعران آیینى گفت 

 درباره اشعار فاطمى و نوحه هاى فاطمى تان برایمان 
مى گویید:

شعرا تاریخ مصرفشان تمام نمى شــود؛ اگرچه من در مداحى دیگر 
نمى توانم بخوانم اما خودم که شــعرم را مى خوانــم لذت مى برم.  
گفته ام:« دو قطره اشک خجالت هزار کوه گناه/ کرامتى که همین 
است جنس بازارت/ پر از توام به تهیدستى ام نگاه نکن/ نگو که هیچ 
ندارم ببین تو را دارم/ به حشرهم که برانى مرا زخویش هنوز/  ازین که 

نام تو  بردم به تو بدهکا رم »

 الحمد الله خدا زنده نگه مان داشته و فاطمیه امسال را درك کرده ایم؛ 
خوشا به حال آنها که بعداً درك مى کنند.

 شعر «بریز آب روان اسما» نوحه اى است که شما در 
نوجوانى آن را سروده اید.یادتان هست چند سالتان بود؟

نه. اوایل جوانى آن را گفتم. وقتى این شــعر را سرودم، همان لحظه 
خوابم برد و خواب دیدم در بیت الاحزان فاطمه زهرا(س) مشــغول 
شعرخوانى هستم. خاطره دیگرى که دارم، این شعر را آقاى حسین 
باقرى جایى به صورت نیمه خوانده بودند، حضرت زهرا(س) را خواب 
دیدم که چرا این شــعر را نصفه خواندید؟ بریز آب روان اسما/ ولى 

آهسته آهسته/ به جسم اطهر زهرا/ ولى آهسته آهسته... . 
 شــما، هم در فضاى نوحه و هم در فضاى شعر کار  

کرده اید و غزل «من ایستاده بودم» شما بسیار شهره 
شده است.

بله طبعمان کار مى کرد؛ این غزل خیلى گل کرد. آقاى 
همدانى مى گفت: هر وقت بخواهــم در خانه براى 
حضرت زهرا(س) گریه کنم این بیت را مى خوانم : 
«گاهى به پشت و پهلو گاهى به دست و بازو/ گاهى 

به چشــم و صورت گاهى به شــانه مى زد/
گردیده بود قنفذ هم دست با مغیره/ 

او با غلاف شمشیر این تازیانه 
مى زد»

«در  بیــت   
وســط کوچه تــو را 
مى زدنــد» هــم جزء 
ابیا تى اســت که مَثَل 
و شعار هیئت ها شده 

است.
کوچــک زاده  آقــاى 

مى گفت: من این شعر را در مسجد جمکران خواندم؛ صبح سیدى 
آمد در مغازه ام و گفت: دیشب مسجد جمکران شعر خواندى؟ گفتم 
بله. گفت: من دیدم که وقتى گفتى کاش بــه جاى تو مرا مى زدند، 
امیرالمؤمنین(ع) گفت: آرى کاش مرا مى زدند، کاش به جاى تو مرا 
مى زدند. برخى از ابیات را اهل بیت(ع) به آن توجه خاصى دارند؛ این 
بیت را هم خدا به ما عنایت کرده است. واقعا وقتى براى اهل بیت(ع) 
و به خصوص حضرت زهرا(س) شعر مى گویى، خودش نیست ولى 

الهام شده است.
 آخرین کارى که سروده اید.

 آخرین کارى که من چند  ماه پیش ســروده ام، وقتى بود که به امام 
حسین(ع) گفتم: یا امام حسین شعرى به من بدهید که براى 
شما بسرایم و این شــعر آمد: «دل قبر مطهر حسین 
است/ جان زائر پیکر حسین است/ آبى که بر او حرام 
کردند/ مهریه مادر حسین است/ ما را نبرند اگر به 
دوزخ/ واالله به خاطر حسین است/  در سلسله سپاه 
مهدى/ عباس برادر حسین است/ هرگز نهراسد از 

ستمگر/ این کشور کشور حسین است»
 این رزق شــما حاصل چیست؟ ما 
شــاعران جوان به انجمن مى رویم و سعى 
مى کنیم شعرمان رشد کند، نقد بشود 
اما آن نمکى که باید در شــعر باشد، 

چطور حاصل مى شود؟ 
ایــن عنایــت اهل بیت(ع) 
اســت. من همین نماز 
را مى خوانــم. هر چه 
هســت از آنهاست. 
من به شعرا مى گویم 
گوهر شعرتان را به پاى 

هر کسى نریزید؛ درباره شاعر اهل بیت(ع) فرق  در همین است. شاعر 
اهل بیت(ع) باید خود را آنقدر بالا ببرد تا به ممدوح برسد اما حقیقت 
این است که در مورد اهل بیت(ع) حق ممدوح را نمى توان ادا کرد و 

هرچه شاعر بالا برود، ممدوح از شعر او بالاتر است. 
 ولى اگر شــاعر این باور را داشته باشد که بضاعت 
مزجاتى  دارم و بــه در خانه عزیزى آورده ام و توســلى بزند، 

مى شود؟
ما شاعران آیینى در زمان سرودن شعر، همیشه از این دست ذکر ها 
مى گوییم. هر وقت در شعرى گیر مى کنیم، دعا مى خوانیم و عنایت 

مى شود و خدا را شکر مى کنیم.
 اولین شعر فاطمى تان کدام شعر بود، حاج آقا؟

«حق بردن و سیلى زدن و ســینه شکستن/ مزد زحمات شب و روز 
پدرم بود/ از فضّه، غم مادر و فرزند بپرسید/ کو شاهد حال من و قتل 

پسرم بود». 
من گاهى اوقات اصلا فکر نمى کردم، شعر خودش مى آمد؛ شعرى که 
خودجوش بود و خوب هم از کار درمى آمد. من در بچگى هم شــعر 
مى گفتم؛ نه قافیه و نه عروض بلد بودم اما با قوانین شعرى مطابقت 

داشت و فطرتا  بلد بودم و خیلى از خدا ممنونم. 
 نقش شما با مدح اهل بیت(ع) گره خورده و همیشه 

تأثیر گذار بوده است؛ اول مداح بودید یا شاعر؟

بچه که بودم پدرم من را به نمــاز جماعت برد. آقایى بود به  نام آقاى 
شهرى که فوت کردند. 10سالش بود که پدرش گفت: محمدرضا پاشو 
بخون و همه گریه کردند. من گفتم یا امام رضا میشه ما هم نوکر شما 
باشیم؟ شــب خواب دیدم حضرت رضا(ع) کتابى به من دادند و آن 

کتاب هر چه بود درش عیان شد. 
 شما در آن زمان چند سالتان بود؟

تقریباً 10سال. 
 بعد از آن در فضاى شعر وارد شدید یا مداحى؟

هر دو. اگر کسى قشنگ شعر مى خواند به او نمى گفتم شعر را به من 
بده تا بخوانم؛ خودم باید شعر مى سرودم و مى خواندم.

 همه اینها هم با عنایت امام رضا(ع) در همان خواب 
بود؟

بله. با عنایت امام رضا(ع) 
 بارها شنیده ام که شما در بیت علما هم اجرا کرده اید؛ 
خیلى مهم است که با وجود ســختگیرى آنها به لحاظ انس با 

روایات، کسى از شما هیچ وقت ایراد نگرفته است.
من خدمت رهبر معظم سروده هایم را خواندم و آقا گفتند: «سازگار 
با اشعارش، عرش را به فرش پیوند مى زند . »بعد از سال ها شعرخوانى 
من، روز ولادت حضرت زهرا(س) یک سال شاعر دیگرى این کار را 

انجام داد و آقا فرمودند بگویید سازگار بسازد.

نبرایمان ى ى
گ

 دربااره اشعار فاطمى و نوحه هاى فاطمى تان برایمان
د: گ

فاطمه عسگرى نیا | روزنامه نگار |   استاد 
گفت و گو 

یک
غلامرضا ســازگار، متخلص به «میثم» و 
صاحب کتاب «نخل میثم» از آن شاعران 
است. سیدمحمدجواد شرافت، مجرى برنامه ائمه به خصوص حضرت فاطمه الزهرا(س) شــعر سروده استفاده مى شود؛ پیرغلامى که همه عمر در مدح و ثناى مواقع این اشعار و ابیات براى ضرب المثل هاى روزمره هم بزرگ کشــور در محافل و مجالس مذهبى ، بلکه خیلى نه تنها به عنوان محتواى روضه و مداحى از سوى مداحان کهنه کار قدیمى است که اکثر اشعار ، سروده ها و ابیاتش 
تلویزیونى« چارده» همراه با تیم این برنامه 
به منزل این شاعر بزرگ آیینى رفته و در 
گپ و گفتــى صمیمى بــا وى درباره 
ســال هاى ســرایش شــعرهاى 

آیینى شان صحبت کرده است. 

زهیر سازگار که بعد از دیدار استاد در منزل، مهمان برنامه چارده تلویزیون همشهرى شد 
گفت و گو 

معتقد است توفانى ترین اشعار استاد غلامرضا سازگار در مدح حضرت زهرا(س) بوده است. سه
او نکته هاى شنیدنى بسیارى درباره پدرش برایمان روایت کرد که باهم مى خوانیم.

خوش به حال شما که هم روضه خوان و ستایشگرو هم خادم یکى از پیر غلامان اهل  بیت (ع) 
هستید.

افتخار مى کنم هر وقت مى شنو م که من را به عنوان پسر حاج آقا معرفى مى کنند و نسبت داده مى شوم به کسى که 
زمینى نیست، عرشى است. استاد سازگار وجودش را وقف اهل بیت کرده و من چون ذاکر اهل بیتم باید بیشتر درك 
کنم پدرم کیست و چه کرده. همیشه سعى کرده ام شعرى که مى خوانم از نخل میثم باشد چون خیالم راحت است 

و مى دانم چه کسى  آن را سروده است.
 تاکنون شمرده اید که ایشان چند شعر فاطمى دارند؟

من مدتى است مشغول بارگذارى نخل میثم حاج آقا هستم و سعى کرده ام کل اشعار نخل هاى استاد سازگار را که 
شامل 6جلد نخل میثم و یک جلد آتش مهر است( آتش مهر نزدیک به 900صفحه مى شود) را در کنار جزوه هایى 
که براى فاطمیه و محرم گفته اند بارگذارى کنم. ایشان براى حضرت زهرا (س) فکر مى کنم بالاى 200تا 300نوحه 

و شعر سروده اند، اگر اشعار تولدها را هم اضافه کنیم بیشتر مى شود. من در این سایت تا نخل5 را بارگذارى کرده ام. 
خبر دارم تاریخ شفاهى زندگى حاج آقا را هم دارید پیاده مى کنید؛  درست است؟  قطعا با اتفاقات 

تلخ و شیرین زیادى همراه بوده است.
بله. من نمى دانم چه شد به ذهنم افتاد این گوهر باید به دست آینده ها برسد و بدانند چه شخصیتى است. دوستى 
مى گفت به آیندگان پز مى دهیم ما زمانى  زندگى کرده ایم که استاد سازگار را دیده ایم و به این افتخار مى کنیم؛ چون 
شخصیتشان کم نیست . بنابراین شروع کردم از حاجى مصاحبه گرفتن و این روایت ها حتى از قبل تولدشان شروع 

مى شود و من از عمه  بزرگ ترم دراین باره کمک  گرفته ام.
جالب است؛ باید  آن را بخوانم.

بله از خاطرات ایشان خیلى هست در این کتاب. برخى خواب هایى که نمى گفتند پدر و پسرى از زیر 
زبانشان کشیدم. شبى خواب مى بینند که امام حسین کف دست همه نوکران و مداحانشان نمک 
مى ریزند. به ایشــان که مى رســند حضرت مى فرمایند دهانت را باز کن و در دهان ایشان نمک 
مى ریزند. این است که اشعارشان سلیس و روان است و نمک دارد. مادر ایشان مى گفته وقتى سر 
ایشان باردار بوده اند ، خواب مى بینند  ماه از آسمان آمد در دامنشان و  وقتى تعبیر خواب را  از چند 

عالم پرسیده اند گفته بودند خداوند به تو فرزندى مى دهد و   او سرى در سرها در مى آورد. 
40ساعتى که با امکانات حداقلى از زندگى ایشان ضبط کردیم شامل هر موضوعى مى شود: از 

شعرها تا طریقه آمدنشان به تهران و نحوه شاعر شدنشان. اواخر فیلمبردارى دیگر بى رمق 
بودند و توان نداشتند اما تا آنجا که توانستیم مطالب را جمع آورى کردیم و به رشته 

تحریر درآوردیم و کتاب زندگینامه ایشان را  ان شاءاالله چاپ مى کنیم. 
از خلوت حاج آقا برایمان بگویید.

من تا به حال ندیده ام یک نفر هم از ایشــان ناراضى باشــد خیلى مراقب است 
کسى دلش از دست ایشان نشکند. جوانى شان در خیابان لاله زار در نانوایى کار 
مى کرده. براى اینکه روزه بگیــرد در آن گرما، صبح یک تخم مرغ مى خورده 
گاهى بدون سحرى پاى تنور در تابســتان روزه مى گرفته و نماز اول وقت 
مى خوانده . چنین کسى که در آن شرایط آنطور مراقبت داشته این ظرفیت 
پیدا مى شود و هر روز بیشتر شــده و هر روز اهل بیت بیشتر برایشان در این 

ظرف ریخته اند.
بارها دیده ام چقدر از مســتمندان در حد توانشان دستگیرى کرده اند.  در شهر 

رى در حرم عبدالعظیم از ایشان تجلیلى انجام شد و سکه اى به پدر هدیه دادند. 
آمدیم منزل گفتم بابا سکه چى شد؟ گفت: «دقت نکردم چى بود.یکى از نوکراى 
اهل بیت که وضع خوبى نداشت انگار در دلش مساعدت طلب مى کرد و همانجا 
سکه را به ایشان دادم  . » اصلا چشم به دنیا ندارند و وجودشان وقف اهل بیت است.

حاج غلامرضا سازگار 
زمینی نیست، عرشی است
مىزهیر سازگار:  افتخار مى کنم که من را به عنوان پسر حاج آقا معرفى مى کنند
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خى خواب هایى که نمى گفتند پدر و پسرى از زیر 
ین کف دست همه نوکران و مداحانشان نمک 
مایند دهانت را باز کن و در دهان ایشان نمک 
ت و نمک دارد. مادر ایشان مى گفته وقتى سر 
د در دامنشان و  وقتى تعبیر خواب را  از چند 

دهد و   او سرى در سرها در مى آورد. 
بط کردیم شامل هر موضوعى مى شود: از 

شان. اواخر فیلمبردارى دیگر بى رمق 
را جمع آورى کردیم و به رشته 

الله چاپ مى کنیم. 

باشــد خیلى مراقب است 
ابان لاله زار در نانوایى کار 
یک تخم مرغ مى خورده 
ى گرفته و نماز اول وقت 
بت داشته این ظرفیت 
ت بیشتر برایشان در این 

هر ر ر ستگیرىکرده اند.  درشهرر
و سکه اى به پدر هدیه دادند. 
ردم چى بود.یکى از نوکراى 
دت طلب مى کرد و همانجا 
ودشانوقف اهلبیت است.
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سعید حدادیان

دعوا، سر سربند حضرت زهراس بود
حضرت زهرا(س) جلودار حمایت از رزمنده ها 
در جبهه ها بود. همانطور که امام حسین(ع) 
پشت سر مادر بودند، رزمنده ها هم پشت سر 
حضرت زهرا(س) بودند. شهدا همه متوسل 
بــه حضــرت  زهــرا(س) مى شــدند. من 
الى ماشــاءاالله در جبهه خاطرات دارم از رزمندگانى که متوسل به 
حضرت زهرا(س) مى شدند. حاج محمد  طاهرى مى گفت: در جبهه 
سرم را نزدیک دهان شهیدى آوردم که در حال احتضار و ذکرش 
فقط یا زهرا بود. در خرمشهر هم یک شهید سیدى که دوپایش قطع 
شــده و در میدان مین افتاده بود، وقتى بچه ها فریاد مى زدند که 
مى آوریمت عقب، فریاد مى زد که«مادرم حضرت زهرا(س) گفته تا 
صبح مهمون خودمونى، برید نمى تونید منو عقب ببرید.» در جبهه 
دعوا سر پست و مقام نبود، دعوا سر سربند یا فاطمه(س) و ذکر لب  
رزمنده ها همه یا زهرا بود. این را همه شهادت مى دهند؛ چه  گروهى 

از رزمندگانى که باقى ماندند و چه آنها که شهید شدند.

محمد صمیمى 

بانوى پرده نشین،  مؤثر در اجتماع
حضرت زهرا(س) یک بانوى پرده نشین 
بودند؛ ولى این پرده نشینى هیچ وقت 
مانع تأثیر اجتماعى ایشان نشده بود؛  
ممکن اســت کســى فکر کند چطور 
خانمى کــه طبــق نقل مشــهور در 
18سالگى از دنیا رفتند، ابعادى از زندگى حضرت زهرا(س) 
هنوز هم بین اکثر افراد جامعــه متدین، مذهبى و هیئتى 
مشخص نیســت. بعضى اوقات سر مســتور است و بعضى 
اوقات هم کم کارى ماست؛ یک داغى هم هست؛ یعنى مردم 
تا در آتش زده خانه مى روند، اما آدم زمینگیر مى شــود و 
نمى تواند جلوتر برود تا جایى در گوشه آن خانه پیدا کند. 
در کربلا آدم از کنار گودال قتلگاه عبور مى کند و مى رود، اما 
در اینجا بعد از حضــرت زهرا(س) انگار تاریخ ســاکت و 
23ســال امیر عالم(ع) ساکت مى شــود و دنیا از حرکت 

مى ایستد.

محمد رسولى

توسل زدم،  بیت ها آمد
«یا مولاتى یا فاطمه اغیثینى» را همیشه در 
خاطرات شــهدا و کتاب هاى آنهــا دیده و 
خوانده بودم. سال 1401بود، قرار شد در روز 
ولادت حضرت زهرا(س) در محضر رهبرى 
شعرخوانى کنم؛ فاطمیه تمام  شده بود و هنوز 
هیچ کارى نکرده بودم. تنها تصمیمــى که گرفتم این بود که فکر 
نکنم. شب شــهادت حضرت زهرا(س) داشــتم به وزن شعر فکر 
مى کردم که چند تمرین هم به نتیجه نرسیده بود. روضه خانگى 
یکى از دوســتان ما بود و من به این مجلس مى رفتم؛ یک مجلس 
ســاده و خودمانى و من در همان روضه این چنــد بیت را زمزمه 
مى کردم: «کربلا شهرى کنار رود نیست/ کربلا در مرزها محدود 
نیست» به دلم افتاد از این ابیات استفاده کنم و از فاطمه زهرا(س) 
به اینها برسم و بعد از حاج قاسم، شعرى که در شب روضه شروع شد 
و بعد از توســلم به حضرت زهرا(س) بیت ها همینطور مى آمد به 

ذهنم؛ به طورى که من تا شب آخر بیت اضافه مى کردم.

سیدعلى حسینى

خیمه اول، خانواده است
در تلویزیون دیدم با پدر و مادر شهید فهمیده 
مصاحبه مى  کردند و هر دوى آنها مى گفتند به 
لقمه اى که سر سفره مى خوردیم خیلى دقت 
مى  کردیم؛ یعنى این نان است که نسل را هدایت 
مى کنــد و مقــاوم بار مــى آورد. آقــا هم در 
سخنرانى هایشان حیات طیبه را در همین جا مى بینند. همین است که 
اهمیت مى دهد به خانه دارى و اهمیت آن؛ چقدر باید دقت، معرفت، نیت 
و همت باشد. همین نانى که ساده مى بینیم لقمه نور است.« قربه الى االله 
مى رم طرف تنور/ تو حیاط خونه ذکرم آیه هاى نور/ نون قراره قوت بازوى 
على و زینت سفره حسن شه/ عزت زینب و حسین و سجده نیمه شب 
من شه» این نوحه قربه الى االله یک کار مقاومتى است؛ سبک زندگى اى 
که به مقاومت ختم مى شود. در خانه بى بى اگر نان هم مى پزند یا اگر 
دارند براى بچه ها لالایى مى خوانند،  به فکر تربیت نسل مقاوم جامعه 
هستند. امسال هم چیزى به ذهنم آمده که بى بى بچه ها را صدا مى زنند 

و مى  گویند:«صبح فردا صبح مقاومت و استقامت است.» 

سید حسین متولیان
ارادت یک خواننده به  حضرت زهراس

ناصر عبداللهى رفته بود دوبى براى اینکه کار و 
بارش را جمــع کند و بــراى خوانندگى برود 
لس آنجلس. فکر کنم همان سال هاى ابتدایى 
دهه80 بــود. ناصر مى رود آنجا و از همســر و 
بچه هایش خداحافظى مى کند و مى گوید: من 
مى روم و دعوتنامه مى فرستم که شــما هم بیایید؛ چون خوانندگى 
دغدغه اش بود و صداى دوست داشتنى اى داشت. او مى رود دوبى. شب 
مى خوابد و حضرت صدیقه طاهره(س) را در خواب مى بیند. خانم در 
خواب به او مى گویند: «ناصر، نمى مونى براى من بخونى؟» این را ناصرى 
روایت مى کند که سنى زاده است. او از خواب بیدار مى شود و تصمیم 
مى گیرد که برگردد ایران. به محض بیدار شدن از این خواب، نخستین 
نســخه «یا فاطمه بنت نبى» را مى نویســد. برمى گردد و در یکى از 
برنامه هاى صبح به خیر ایران، این کار را اجرا مى کند. بعداً مى آید پیش 
استاد على معلم و مى شــود قطعه اى که در آلبوم «دوستت دارم» جا 

مى گیرد.

ییبانوى پر ر تو

فففففااااطططط اا اا اا هههاا فففااططط ا اا ا ا ۱۱۱۱ ااا تتاا ااکککک تا کوتاه از ۱۰ مهمان چارده در ایام فاطمیهکک

 «سلام بر تو که سرتاقدم،پیامبرى» این بیت درخشان هم قصه اى 

مکث
دارد و آقاى رحمانى از شاگردان شیخ رجبعلى خیاط، گویا خدمت 
شما مى رسند و نکته اى مى گویند:  شعرى براى حضرت زهرا(س) سروده 
بودم که کسى از آن خبر نداشت. یکى از شاگردان حاج رجبعلى خیاط به من 
نامه اى داد که شیخ در خواب به ایشان گفته بود: «به سازگار بگویید با این شعرى که گفتى در عالم 

برزخ هم قیامت به پا کرده اى و شعر این است: «تو کیستى؟ تو تمام پیمبرى زهرا(س)/ تو حجت 
حجج  االله اکبرى زهرا(س)/ بهشت احمدى و رکن حیدرى، زهرا(س)/ ز چار بانوى باغ جنان سرى، 

زهرا(س)/ تو مادر حسنینى؟ نه مادر همه اى/ چه بهتر است بگویم فقط تو فاطمه اى» 
خدا را شکر شعر شما محبوب زمین و آسمان است؛ طبق این رویاهاى صادقانه، شما 
الگویى هستید که جوان ترها هم، ذوق و شوق بیشترى داشته باشند؛ خلوت شما خلوت 

دلنشینى است. باید توسل را از شما یاد بگیریم. این شعر « اى بهشت قرب احمد فاطمه/ 
لیله القدر محمد فاطمه» را در فاطمیه یزد 5-4 روز طول کشید که سرودم اما 50-40سال است 
که در فاطمیه ها خوانده مى شــود: «دید پیغمبر بهاى این گهر/ باشد از دریاى هستى بیشتر/ تا 
به شکر این گهر گوید سپاس/ گشت تا جوید یکى گوهرشــناس/ دید قدر این گهر را در زمین/ 

کس نداند جز امیرالمومنین/ جز على کفوى بر این گهر ندید/ مشترى زین مشترى بهتر ندید»

شاع ناست هم قد ت(ع)ف اهلب هشاع با د یزید؛ ن ک بودم پدرممن را به نمــاز جماعت برد. آقایى بود به  نام آقاىعره بچه که
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گفت و گو با  14شاعر و مداح  اهل بیت ع«چارده» روایت از  اشعار خاطره انگیز  فاطمی
به مناسبت فاطمیه در تلویزیون همشهرى
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محترم الزهرا شدم 
حاج على انسانى شاعرى  که از نوجوانى در مدح ائمه شعر گفته است  

چرا به شما لقب محترم الزهرا داده اند؟
مرثیه حضــرت زهرا (س) چیزى اســت کــه اگر کمى 
یا قطره اى از اقیانــوس آن مصایب به روز ها وارد شــود 
 روز، شب مى شــود. امیدوارم که همه آتش گرفته عشق 
خاندان عصمت و طهارت باشــیم و فقط مدعى نباشیم. 
کســانى از روضه گوش کن ها بودند که این سِمت را به ما 
دادند. دلیلش هم این بود که من دخترى داشتم، امانت 
از خدا بود، اما بیمار شد و ما شاهد آب شدن یخ امیدمان 

بودیم. تا اینکه خدا امانتــش را گرفت و وقتى هم 
که خبر دادند دخترم از دنیا رفته است، گفتم 

الحمدالله، خدا امانت را پس گرفت. یک مرثیه 
هم گفتم با این مضمون که «هرچند خانه ام 
شده خالى ز جاى تو/ گوشــم پر است روز و 
شــب از ناله هاى تو». دیدم که بهتر است 

این را به نام حضرت زهرا دربیاورم 
که اگر مزدى و اجرى هم در 
پى دارد، شامل روح آن بچه 
شــود. اینطور بود که به ما 

محترم الزهرا گفتند. 
داغ  پــس 
مرتبط  را  خودتــان 
داغ  بــا  کردیــد 
اهل بیت. این احتراق 
در شعرهاى شما هم 
هســت، مانند «خدا، 

مادرم را کجا مى برند».
عصر جمعه اى بود که آقاى 

حدادیان آمدنــد منزل ما. 

ایام فاطمیه بود. ایشان شعرى خواند که «حلالم نما 
حلالم نما یا على...».

من ناخودآگاه بدون اینکه ردیف و قافیه و سجع را لحاظ 
کنم، گفتم: «خدا مادرم را کجا مى برند/ گمانم براى شفا 

مى برند ...»
عجیب محشرى شد، عجیب عنایتى شد.

باید بگویم که شــاعر این شعر من نیســتم. شعر عنایت 
شده و سهم من شده. مرجع تقلید ما خواجه شیراز است 
که چند صد سال پیش ایشان مى فرماید: «فیض 
روح القدس ار بــاز مدد فرمایــد/ دیگران هم 
بکنند آنچه مســیحا مى کرد.» یا مى فرماید: 
«این فیض سعادت که خدا داد به حافظ/ از 
یمن دعاى شب و ورد سحرى بود». از درون 
و بیرون است. یک وقت شب بیست وچهارم ماه 
رمضان، حســینیه لباس فروش ها روضه 
حضرت رقیه بود؛ ولى چون زمانى را 
گذرانده بودند، من که پایین بودم، 
آمدم به دوســت عزیزمان بگویم 
که مردم دیگــر حوصله ندارند، 
مجلس ســنگین شــده، یااالله 
بگویید. مجلس نباید اســراف 
شود؛ باید عطش ایجاد شود. 
درواقع وقتى تنور داغ است و 
خمیر هم موجود است باید نان 
را آماده کــرد تا چیزى نصیب 
مستمع شود. حاج محمدآقاى 
نوروزى آنجا بود. اشاره که کردم، 
ایشان خواند: «ز سیلى صورتم نیلى 

چو مى شد»؛ نه وزن را دیدم و نه قافیه را، و نه گفتم جور 
هست یا نیست. گفتم «دست عَدو بزرگ تر از چهره من 
است/ یک ضربه زد کبود شده هردو گونه ام/ سیلى نخورده 
نیســت کســى بین ما ولى/ کو آن زبان که با تو بگویم 
چگونه ام؟». اینجا به من نشــان دادند که تو کوچک تر 
از آنى که مجلس را جمع کنى؛ شــعله دســت ماست. 
آتشــى گرفت آن مجلس که فرداى آن شب عده اى از 
روزه دار ها به ما گفتند ما بعد از مجلس در کوچه نشستیم 
و به سحرى نرسیدیم. طبیب اصفهانى یک غزل شروع 
کرده است، «غمش در نهانخانه دل نشیند/ به نازى که 
لیلى به محمل نشــیند». چند بیت هم بیشتر نیست؛ 
اما هرکسى که خواســته نزدیک این شعر شود تسلیم 
شده و برگشته. عنایت که بشود اینطور است: «من اگر 
خارم و گر گل، چمن آرایى هست/ که از آن دست که او 
مى کشدم مى رویم». ما از چه خبر داریم؟ «گریه و خنده 
عشاق ز جاى دگر است/ مى سرایم به شب و وقت سحر 

مى گویم.»

همش عکسس:

شى ش انا ان انحاج على انسانىل ان عل

به همان اندازه که شعر آیینى گفتن هنر است، شعر آیینى خواندن هم خودش 
گفت و گو 

هنرى بزرگ محسوب مى شود؛ شعرخوانى  با حس و حالى که بتواند مخاطب را چهار
جذب کند و تأثیر خودش را آنطور که باید و شاید بگذارد. صابر خراسانى کسى 
است که به خاطر همین شعرخوانى هاى جذاب و تأثیرگذارش در حوزه اشعار آیینى حسابى 
مورد علاقه عاشــقان اهل بیت اســت. با او در برنامــه چارده درباره قصه شــاعرى و 

شعرخوانى هایش به گفت وگو نشستیم.
.

چه شد که شاعر شدى؟
من خیاط بودم؛ به لطف امام رضا شاعر شدم و در این مسیر افتادم. اولش که حتى نمى دانستم شاعر 
شده ام. یک روز به پدرم که در مشهد بودند زنگ زدم و گفت:«میگن معجزه شده شعر مى گى؟» 
اینجا بود که فهمیدم اتفاقى افتاده و یک شب بلند شدم احساس کردم چیزى در سینه ام مى جوشد. 
کاغذ را برداشتم و نوشتم. شعر براى حضرت زینب بود «وارد بهشت شدم /عجب حال و هوایى /باز 
دارم خواب مى بینم/ انگارى تو کربلایى...» چون یک اثرى متولد شده بود دوست داشتم با آدم ها 

هم به اشتراك بگذارم. به هرکسى مى رسیدم مى گفتم و مى گفتند شعر است.

چرا صابر خراسانى این قدر امام رضایى است؟
احساس مى کنم حضرت رضا سرپرســتى مرا به عهده گرفته. من مادرم را وقتى ایشان 20ساله 
بودند و من 2ساله، از دست دادم و احساس مى کنم مادرم هنگام فوت مرا به امام رضا (ع) سپرد و 
سرپرستى مرا امام رضا (ع) قبول کرد. من واقعا شرایطش را نداشتم که شاعر و شعرخوان ایشان 

شوم، همه از امام رضاست.
صابر خراسانى از اجرا به شعر رسید؟

 روزى در جمعى نشسته بودیم. هنوز وارد انجمن شعر نشده بودم. از صدایم تعریف کردند. جالب 
بود تا قبل از این من از مردم فقط نقد بد بودن صدایم را شنیده بودم. برخى ها معتقد بودند مانند 

محدرضا آقاسى مى خوانم. این درحالى بود که من اصلا آقاى آقاسى را ندیده 
بودم چون تا قبل از سال82 اصلا با این وادى و فاطمیه و... مانوس نبودم. 

بعد ها کم کم تشویق و وارد شعرخوانى شدم. 
این خطبه صابر خراسانى هم همه گیر شده. قصه اش چیه؟

دوستى در مشهد دارم. زنگ زد و گفت چیزى را در تلویزیون شنیدم بیا 
ببین به دردت مى خورد. من هم به فکر رفتم با دیدن آن. نشستم آنهایى 

را که هم قافیه هستند درآوردم. برخى از قافیه ها شنیدارى هستند اما 
چون خطابه بود اینها را نزدیک به هم کردم و شروع کردم و شد 

این خطبه که براى حضرت مولاســت و خیلى هم دوستش 
دارم و طرفداران زیادى در کشورهاى دیگر هم دارد و برایم 

ارسال هم کرده اند؛ از پاکستان و هند گرفته تا اندونزى.
در محضر رهبرى هم شعر خوانده اید؟

بله. یک بار که در محضر ایشان شعر خواندم رهبرى به من 
گفتند خیلى عالى و چقدر هنرمندانه شعر خواندید و این 

براى من بسیار ارزشمند بود.
شعرخوانى چه مزیتى دارد؟

شــعرخوانى تبدیــل به روزمره نشــده اســت. بــه تمام
 جوان هایى که وارد این مسیر مى شــوند مى گویم کار را 

درست انجام دهید. الان خوشبختانه مدارس شعرخوانى 
هم در کشــور در حال راه اندازى است . شعرخوان هاى 
ما امروز هر کدامشــان قابلیتى دارنــد و در یک حوزه 
متخصص هستند و این مزیت است. شعر خوان هیئت 

نباید روى استیج برود .

امام رضا سرپرستی ام را 
بر عهده گرفت

صابر خراسانى از  ارادتش به امام رضا مى گوید

تفاوت اشعار امروز و گذشته چیست؟

مکث
مرثیه با غزل و مصیبت در شــعر اهل بیت تفاوت دارد و همــه اقوام از آن 
گفته اند. انسان که نمى تواند از خودش مقتل سازى  کند. آنهایى که دیده شده 
هم تکرارکردنش چنگى به دل نمى زند؛ زیرا یک مرثیه مقبول باید جوانبى 
مانند ابداع هم داشته باشد؛ «ورنه جولان هم اگر داشته جاویدان نیست». اخیرا با آسیب هایى 

روبه رو هستیم که همه ناراحتند، از بزرگان و کسوت داران گرفته تا محاسن سفیدان و علما و 
واعظین. امیدوارم برنامه اى که سازمان تبلیغات آماده کرده است به نتیجه برسد.

چه برنامه اى؟ برنامه اى ترتیب داده اند و ما هم رفتیم که درباره صیانت مداحى بود. من شعرى هم 
در این رابطه گفته ام . اگر شعر حکمت نباشد که شعر نیست. سى سال است مى گوییم؛ مردم متوجه 

شده اند که باید سامانى به کار بدهند، و جاى شکر دارد.

ورود شــاعران به موضوعات اجتماعى چطور مى تواند باشد؟ زبان شاعر زبان زمانش 
اســت. هر قدمى که برمى دارد در رابطه با آن تعهدى است که دارد. باید قلمزنى کند. ما دیدیم 
شــعر انقلاب بدون امام حســین (ع) نیســت، امام حســین (ع) و اهل بیت (ع) بدون انقلاب
 نیستند. برخى این تفکیک را قائلند که درست نیســت. انقلاب با امام حسین و امام حسین با 

انقلاب معنا دارد. 
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کرد؛ کسى که وقتى تاریخ فعالیتش در حوزه اشعار 
شــاید به پاس صبر او در مصیبت بزرگى که دیده و یکى از القابى که به او داده اند «محترم الزهرا» است؛ لقبى که عزادارى و مولودى خوانى هایش این حقیقت بارز و آشکار است. عام و خاص است و چه در اشعار و سروده هایش و چه در مجالس اهل بیت به ویژه ساحت مقدس حضرت صدیقه طاهره(س) شهره ارزشمندى از وى چاپ شده اســت. ارادت وى به آستان مقدس مداحى هاى خود استفاده مى کنند. تاکنون کتاب هاى تأثیرگذار و زیادى طرفدار ســبک و سیاق شعر او هســتند و از این آثار در ابوتراب جلى، خلیل سامانى و پارساى تویسرکانى است. مداحان ادبى اش را مرهون زحمات استادان بزرگى چون امیرى فیروزکوهى، مشفق کاشانى هم بهره برده اســت. او معتقد است تقویت بنیه تهرانى، استاد قدسى مشــهدى، مهرداد اوستا و همچنین استاد زنده یاد محمدعلى فتى، مولف کتاب «تحفه سرمدى»، خوشدل خبردار شود هم خودش قصه اى دارد. او از محضر استادانى چون نمى گذارد کسى تا 9سال بعد از این ذوق و طبع او در سرایش شعر آیینى را ورق مى زنیم، بــه نوجوانى او مى رســیم. البته اینکه 

مرهم گذاشتن بر این زخم با یاد حضرت زهرا (س) 
به او داده باشند. خودش قصه این لقب را برایمان 

بهتر روایت مى کند.

حمید رمى

امروز شبیه عصر فاطمى است
عصر فاطمى خیلى نزدیک تر است به عصر 
امروز ما؛ یعنى نقاط اشتراك بین فاطمیه 
و امــروز را خیلــى مى شــود پیــدا 
کرد. دغدغــه اجتماعى واقعــا یکى از 
رســالت هاى مهم شــاعر اســت. یک 
موضوعاتى مثلا مربوط به جوانان است؛ نظیر اشتغال و ازدواج. 
فضایى در هیئت داریم به نام ســرود که مى شــود بخشى از 
دغدغه ها را در مطرح کرد؛ لازم نیست همه  چیز در نوحه باشد. 
اول انقلاب  گروه ســرود شهرســتان آباده را داشتیم با شعر 
معروف «مادر برام قصه بگو». بعد یک دوره اى این گروه هاى 
سرود نادیده گرفته شدند تا سرود «سلام فرمانده» که دوباره 
اوج گرفت. آن فضا براى مســائل اجتماعى خوب اســت، اما 
بعضى از مسائل اجتماعى هم هســت که باید در نوحه به آن 
بپردازیم؛ مثل بصیرت و ولایت مدارى، پاى جبهه حق بودن و 

بقیه مباحث اصولى.

علیرضا قزوه

نذر ادبى براى حضرت زهراس کردم
در هند مبتلا به کرونا شــدم و از شدت 
وخامت حال جســمى قــدرت تکان 
خــوردن و راه رفـــتن نداشتـــم. 
یک لحظه چشمم به چند سیبى که در 
خانه داشتم افتاد و همانجا یاد حضرت 
زهرا(س) افتادم و نذر کردم اگر وضعیتم بهتر شود و زنده 
بمانم قطعه اى در مدح ایشان بگویم. درواقع یک نذر ادبى 
کردم و این فکر از سرم گذشت و یکى از سیب ها را برداشتم 
و خوردم. عطر عجیب این سیب و طعم خوشمزه اش بعد از 
روزها انگار زنده ام کرد، نفسم باز شد و توانستم بعد از چند 
شب بخوابم. صبح که از خواب بیدار شدم، حال جسمى ام 
شــب  آن  در  و  زمــان  آن  اینکــه  بــود.  خــوب 
حضرت زهرا(س) مرا تنها نگذاشت و باعث شد برگردم و در 
کنار خانواده درمان شــوم برایم خاطره اى فراموش نشدنى 

است.

مرتضى حیدرى آل کثیر
آخرین شعرم براى حضرت زهراس

اهل خوزستان و شهر شوش دانیال هستم؛  
اتفاقا یکى از باشکوه ترین مراسم ایام فاطمیه 
در روستا هاى شهر شــوش برگزار مى شود؛ 
مثــلا در مجموعــه روســتا هاى کعب که
20- 10روستاى نزدیک هم هستند، در دهه 
فاطمیه هرشب چندین هزار نفر در یک روستا جمع مى شوند و یک 
منبرى قوى از عراق دعوت مى کنند تا مراسم را همراه مداح اجرا 
کنند. آخرین ســروده ام براى حضرت زهرا(س)  این شعر است : 
«اگرچه نور ناپیدایى اش از دور پیدا بود / شب قدرى که قدرش را 
ندانستند زهرا بود / عیان از او حجاب از او گوارایى آب از او / ندارد 
ذره اى هم تاب دورى آفتاب از او....»   سرودن  نوحه «من الشّام نأتى 
و من قلب بحرین» همزمان بود با حرکت بیدارى اسلامى در بحرین 
که خیلى از شیعیان بحرین شهید شدند. قرار شد درددلى با حضرت 
زهرا(س) داشته باشیم و در آن بگوییم که نگاهى به این شیعیان 

بحرین داشته باشند.

حسن بیاتانى

در هیئت قرآن خوان شدم 
هیئتى که از ابتــداى نوجوانى خادم آن 
بودم و نخستین شــعر هایم را آنجا ارائه 
دادم، هیئت محبین اهل بیت (ع) قم بود. 
اخوان پناهیان در ایــن هیئت بودند و 
هنوز هم این هیئــت رویش هاى خوبى 
دارد. ما در هیئت همیشــه یک جز ءخوانى داشــتیم و آنجا 
قرآن  خوان شــدیم. همیشــه در ذهــن داشــتم آیاتى که

امام حسین (ع) روى نیزه مى   خواند کدام آیات مى تواند باشد. 
براى همین بود که از خیلى آیــات گریز هایى به روضه امام 
حســین (ع)  مى زدم اما جرأت ابرازش را نداشــتم. یک بار 
تضمین هایى از حافظ مى ساختم با همین روش، گریز هایى 
به عاشورا و موضوعات مهدوى. آیت االله میرباقرى این کتاب را 
دیده بودند. ایشان گفتند  اى کاش نسبت به آیات قرآن هم 
این کار را انجام دهید. من فهمیدم اجازه هســت که چنین 

جسارتى داشته باشیم.

محمدعلى مجاهدى

14 معصوم؛آیینه صفات خدا 
 برخى از عدد ها موضوعیت دارد. عددهاى 
7، 40 و 100 هرکــدام  ، 5 ، 12 ،   11
مى شود درباره اش خیلى حرف زد اما عدد 
14 خیلى خاص تر است .در قرآن آمده است 
هر کــدام را که نگاه مى کنیــد با وجه خدا 
روبه رو هســتید. وجه همان عدد 14 اســت .آیینــه دار صفات 
پروردگار هســتند. اگر این نادره ها  نبودند ما از خدا چیزى نمى 
فهمیدیم .صفات خدایى در وجود این عزیزان نهادینه شده است.

مسیر بســیار پر رمز و راز و درعین حال با نور و بصیرت و معرفت 
همراه است .ان شاء االله عزیزانى که در برنامه ریزى این 14 برنامه 
دخیل بوده اند نزد خدا عزیز هستند و اجرشان را از حضرت زهرا 
بگیرند. حضــرت زهرا(س) ام الائمه هســتند. امــام صادق(ع)

مى فرمایند ما حجت هستیم بر مردم و حضرت زهرا(س) حجت 
است بر ما .جایگاه استثنایى دارند  ایشان که کم درباره اش صحبت 

شده و درواقع پدیده استثنایى در عالم هستى است. 

ى آخرین شر

نه وزن را دیدم و نه قافیه را، و نه گفتم جور  نچو مى شد»؛
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در ویژه برنامه «چارده» که امسال همزمان با ایام دهه فاطمیه در تلویزیون همشهرى 
تهیه و پخش شد یک اتفاق خاص و ویژه افتاد و آن آشنایى مردم با شاعران شعرهاى 
آیینى و مذهبــى بود که تا پیش از این، آنها را به واســطه مداح یــا روضه خوان آنها 
مى شناختند و کمتر کسى نام شاعر و سراینده این اشعار مذهبى به گوشش خورده بود؛ 

برنامه اى که در آن هم نوحه مشــهور «یاد امام و شهدا» را زمزمه کردیم هم «اذان نگو 
بلال» را با دلى خون شــنیدیم. اما آنجا که خبر رسید قرار است بچه هاى ایران حدیث 
کســاء را بخوانند و صدایشان به عالمیان برســد، دلمان قرص شد به عنایت حضرت 
زهرا(س). شنیدن قصه سرایش نوحه «به پا خیزید  اى مردم» هم در نوع خودش جالب 

بوده به همان اندازه که شاعر شعر « االله و اکبر این همه جلال» از رمز و رازهاى سرایش آن 
برایمان گفت. خلاصه اینکه در این برنامه از پیرغلامان اهل بیت هم غافل نشدیم و مهمان 
خانه حاج غلامرضا سازگار، قدیمى ترین شاعر شعر آیینى شدیم و از عاشقانه هایش با 

مادرش حضرت زهرا شنیدیم. 

 تا علــى ماهش به ســوى قبــر برُد
ماه ، رخ از شــرم ، پشــت ابــر برُد 

آرزوهــا را علــى در خــاك کــرد
خاك هم گویى گریبــان چاك کرد 

زد صــدا : اى خــاك ، جانانــم بگیر
تــن نمانده هیــچ از او ، جانــم بگیر

ناگهــان بــر یــارى دســت خــدا
دســتى آمد ، همچو دست مصطفى 

گـــوهرش را از صــدف ، دریا گرفت
احمد از دامــاد خود ، زهــرا گرفت 

گفـــتش اى تاج ســر خیل رُســل
وى برَ تو خُرد ، یکســر جــزء و کل 

از مــن ایــن آزرده جـــانت را بگیر
نــدم ، امانــت را بگیــر  بازگردا

بــار دیگــر ، هدیــه داور بگیــر
کوثــرت از ســاقى کـــوثر بگیــر 

مى کِشــد خجلت علــى از محضرت
یــاس دادى ، مــى دهــد نیلوفرت


